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رودررو

آیا می شود شــرایط پســاکودتا در ترکیه را با نمونه 
داخلی اش در ســال ۳۲ مقایســه کرد؟ آیا می توان 
گفت محرومیت کودتاگــران از حقوق اجتماعی خود 
در ترکیه، در روزهای کودتایی تاریخ معاصر ایران هم 
سابقه داشته اســت؟ موقعیتي که امروز کودتاگران 
ترکیه در آن به ســر مي برند، تابه حــال در روزهای 
کودتایی تاریخ معاصر ایران سابقه ای داشته است؟ 
محمدحسین خســروپناه، نویســنده و تاریخ نگار، به 

«شرق» پاسخ می دهد: 

آیا می توان نمونه ای ایرانی برای شرایط پساکودتا  �
در ترکیه تصور کرد؟ مثلا برخــورد با کودتاگران ۲۵ 

مرداد ۳۲؟ 
به نظر خشــونتی که جریان محافظه کار در ترکیه و 
پیروان «عدالت و توسعه» پس از کودتا به راه انداخته اند، 
بی ســابقه و غیرقابل مقایسه با شــرایط پساکودتایی در 
کشــورهای دیگر است؛ زنگ خطری اســت برای ما که 

یادآوری می کند شورش دِه علیه شهر آغاز شده. 
چطور؟  �

فراموش نکنید که روســتاها همیشه حافظ سنت ها 
بوده اند و تجدد در شهرها شکل گرفته. اگر به ترکیه سفر 
کرده باشید، دیده اید که در شرق ترکیه و حاشیه شهرهای 
اصلی این کشور، جریان های سنتی و محافظه کار و حتی 
مخالف مدرنیته بســیار قوی بوده اند و حالا در شــرایط 
پــس از کودتا می بینیم که اینهــا در حال نمایش قدرت 

خود هســتند. از ســوی دیگر فقط چنین گروه هایی دور 
اردوغان را نگرفته اند، محافظه کاران، ناسیونالیست ها و 

فاشیست ها هستند و حتی برخی جریان های اسلام گرا. 
 چطور می شود در روزهای پس از کودتا که معمولا  �

آشوب حکمفرماســت، این نیروها با یکدیگر متحد 
شوند؟ 

من فکر می کنم که هر بخشــی از جامعه یک پایگاه 
اقتصــادی دارد که کودتا ضربه ســنگینی بــه آن وارد 
می کند. درســت است که بعضی از این گروه ها به لحاظ 
اقتصادی، بستری مستقل داشــته اند اما به هر صورت، 
نســبت به تحولات سیاسی واکنش نشــان می دهند. از 
ســوی دیگر به نظر می رسد که قرار بوده حساب عده ای 
در فرایندهای سیاسی ترکیه روشن شود و حالا که کودتا 
بهانه شده، این تسویه حساب در حال شکل گیری است. 
بنابراین شرایط پساکودتا در ترکیه به محلی برای انتقام 
بدل شده و به همین خاطر است که دولت از بخش هایی 
چون اقتصاد، آموزش وپرورش و... هم نگذشته و در پی 

سرکوب فهرستی است که از پیش تهیه کرده بود. 
 به نظر می رســد درک این شرایط سخت است  �

چون در تاریخ معاصر چنین مواجهه ای با کودتاگران 
نداشته ایم. 

بالاخره هر حکومتی فهرستی از مخالفان بالقوه خود 
دارد و براساس خطری که از سوی آنها احساس می کند، 
آنها را در فهرست اولویت بندی می کند. اگرچه براساس 
قوانین جهانی، حتــی کودتاگران نیز از حقوق اجتماعی 

برخــوردار هســتند، امــا رفتارهای دولت ترکیه نشــان 
می دهد که نوع این برخوردها نه تنها دموکراتیک نیست 
بلکه برنامه ریزی شده است. مثلا قوه  قضائیه که تاکنون 
چندین بار مقابل اردوغان ایســتاده بود، حالا در شــرف 
تسویه است. در هرکجای دیگر از جهان که باشد، کودتا 
براساس نتیجه بخش بودن یا نبودنش، شرایط متفاوتی 
ایجاد می کند اما در هر دو شــکل، برخورد با مخالفان از 
طریق قانون و برگزاری دادگاه اســت اما همین حالا در 
ترکیه، فاجعه ای انســانی در حال شکل گرفتن است؛ از 

عریان کردن کودتاگران تا شلاق زدنشان روی پل بسفور. 
 بعــد از کودتا رابطه ایــران و ترکیه چه تغییری  �

خواهد داشت؟ 
قطعا یــک ترکیه باثبات بــرای ایران بهتر اســت از 
کشــوری که در ســایه مشکلات و دشــمن های نامرئی 
زندگی می کند. اگر اقتدار ترکیه فرو بریزد، آســیب پذیری 
کشــور ما هم بیشتر خواهد شــد چراکه بسیاری دیگر از 
همسایگانمان هم شــرایط خوبی ندارند. اما پیش بینی 
این وضعیت کار ساده ای نیست؛ آیا تغییری که اردوغان 
بناست در قانون اساســی بدهد، به سرکوب خبرنگاران 
ختم خواهد شــد یا نه؟ آیا در روزهای پساکودتا، بیش از 
قبل شــاهد تقابل جریان های سنت گرای ترکیه خواهیم 
بود؟ و... این ســؤال ها و سؤال های بی پاسخ دیگری که 
باقی مانده، هم تحلیل ترکیه پساکودتا را مشکل می کند 
و هم مقایسه این کودتا را با کودتاهای مشابه در ایران و 

دیگر کشورهای جهان. 

خسرو پناه: شورش دِه علیه شهر مسئولیت ما، مسئولیت آنها

در روزهــای بــدی زندگی می کنیــم؛ روزهایی که  �
ارزش هر چیزی با پول مشــخص می شــود؛ روزهایی 
که آموزش ما، بهداشــت و درمان ما و حتی انسانیت 
ما با پول خریدوفروش می شــود. چرا بــه این نقطه 
رسیده ایم؟ چرا هنرمندی برای اینکه به دیدار کودکی 
سرطانی که آرزوی دیدنش را دارد، برود تقاضای پول 
و ســکه می کند؟ راســتش را بخواهید من نمی توانم 
او را قضــاوت و ســرزنش کنم. اتفاقــا برعکس فکر 
می کنم  گرفتن انگشــت اتهام به سمت افراد آدرس 
غلط  دادن اســت. منظورم این نیســت کــه هنرمند 
مسئولیت اجتماعی ندارد. هنرمندی که شهرتی دارد 
و از آن کیــف می کند و این شــهرت برایش مایه فخر 
خود و احترام دیگران است، به همان میزان نسبت به 
جامعه اش مسئول است. هنرمند مسئول است و باید 
موضع بگیرد. او باید آنجا که لازم است در کنار مردم 
قرار گیــرد. این قرارگرفتن در کنار مردم گاهی خودش 
را به شــکل رأی دادن برای تعیین سرنوشــت نشــان 
می دهد و گاهی به شکل شرکت در یک خیریه به نفع 
گروهی خاص. راســتش را بخواهید همه هنرمندانی 
که من می شناسم، از آن دست افرادی هستند که کنار 
مردم می ایســتند و خودشان را کنار نمی کشند. اما اگر 
هنرمندی مســئولیت اجتماعی خــود را به جا نیاورد 
چــه؟ بدتر از آن اگر خطایی از او ســر زد چه؟ آیا باید 
او را فــردی جدا از جامعه دانســت یا باید به این فکر 
کرد چه شرایطی او را به این نقطه رسانده است؟ من 
فکر می کنم باید بیش از طرح مسائلی نظیر اینکه این 
هنرمند از شهرتش سوءاســتفاده کرده، این موقعیت 
را یک زنگ خطر بدانیم؛ زنگ خطری که مدتی اســت 
در جامعــه ما به صدا درآمده. وقت آن اســت که از 
ایــن موارد جزئــی فراتر برویم و این ســؤال را مطرح 
کنیم که چه عواملی دســت به دست هم داده اند که 
انســانیت با پول قابل خریدوفروش شده است؟ اینکه 
این تنها پول اســت که ارزش دارد، یک نگرش است 
و در تغییــر نگرش تنها افراد نقش ندارند. برای تغییر 
نگرش همان قدر که هنرمند، کارمند، معلم، پزشــک 
و... مسئول هســتند، مسئولان نیز مســئولیت دارند. 
ایــن تنها از عهده مســئولانی دلســوز برمی آید. آنها 
مســئولیت دارند که به آسیب شناسی این پولی شدن 
همه عرصه ها بنشینند و راه خروجی از این شرایط پیدا 
کنند. برای تغییر این نگرش ما و آنها همگی مسئولیم. 
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کارتون خواب

تخته سبز

اسرائیل، شانه دار مهاجم 
دریای خزر و حالا تیلاپیا

معرفــی   سال هاســت  کــه  شــرایطی  در 
گونه های غیربومی به طبیعت ایران، بســیاری 
از گونه هــای بومــی کشــورمان را در معرض 
تهدیــد و نابودی کامل قرار داده اســت، اخیرا 
معــاون اطلاعــات و عملیات ســازمان پدافند 
غیرعامل با بیان اینکه اســرائیل قســم خورده 
بود خاویار ایران را نابــود می کند، عامل انتقال 
«گونه مهاجم شــانه دار» به دریــای خزر را که 
باعث کاهــش ذخایر تاس ماهیان شــده، رژیم 
صهیونیستی معرفی کرده است. اینکه شانه دار 
مهاجــم دریای خزر ســهوا از طریق آب توازن 
کشــتی ها وارد دریای خزر شــده یــا با هدایت 
رژیم صهیونیســتی بوده، موضوعی اســت که 
قطع یقین، پدافند غیرعامل، پاسخ آن را می داند 
اما اکنون پرســش این است که مسبب معرفی 
این همه گونه های مهاجم گیاهی و جانوری به 
زیســتگاه های داخل ســرزمین در دو، سه دهه 

گذشته چه کسی است؟ 
جلبک آزولا در تالاب انزلی و تمامی آب های 
شــمال ایران، ماهی آمــور در تــالاب هامون، 
درخت کهور پاکســتانی در سراســر استان های 
جنوبــی ایــران و اخیــرا تیلاپیــا در آب هــای 
خوزستان تنها نمونه کوچکی از خروارها گونه 
مهاجمی است که کاملا آگاهانه و بدون توجه 
به هشــدارهای کارشناسی توســط ارگان های 
دولتی در دو، سه دهه اخیر وارد محیط و اکنون 
بلای جان تنوع زیســتی کشور شده و بسیاری از 
زیســتگاه ها را با زوال اکولوژیکی مواجه کرده 

است. 
بدون شک آســیب هایی که تیلاپیای زیلی در 
خوزستان بر سر گونه های بومی و صیادان محلی 
آورده، یا اکسیژنی که آزولا از تالاب انزلی ربوده و 
زیباترین تالاب ایران را به باتلاقی غیرقابل زیست 
بــرای آبزیان بدل کرده، کمتر از شــانه دار دریای 

خزر و نابودی ماهیان خاویاری نیست. 
شــوربختانه امروز به مدد خسارات هنگفتی 
که از محل معرفی گونه های غیربومی به تنوع 
زیستی کشور وارد شده، سازمان پدافند غیرعامل 
به درستی به موضوع ورود پیدا کرده و خواستار 
کنترل مرزها، رصــد و پایش و ممانعت از ورود 
گونه هــای مهاجم به کشــور از طریق مرزبانی 
زیستی در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران 
شــده اما پرسش این اســت که با این توجهات 
در سطح مسئولان امنیتی کشور و مخالفت های 
آشــکار ســازمان حفاظت محیط زیست و حتی 
وزارت نیــرو بــا تکثیر و معرفــی تیلاپیای نیلی 
در آب های داخلی و مخازن پشــت سدها، چرا 
متولیان شیلاتی همچنان به تکثیر غیراقتصادی 
و غیرمحیط زیســتی ایــن ماهی در یــزد اصرار 
می ورزند؟ مســئولان ســازمان پدافند غیرعامل 
گونه هــای  تفاوت هــای  متوجــه  به درســتی 
بومــی و غیربومی و مهاجم شــده اند، باید ارج 
نهاد اما شــگفت آور اســت که برخی متولیان 
شــیلاتی باوجود اظهارنظرهای برجســته ترین 
زیست شناسان و کارشناسان دانشگاهی، سازمان 
محیط زیســت و اتحادیــه جهانــی حفاظت از 
طبیعــت مبنی بــر مهاجم بودن ماهــی تیلاپیا 
همچنــان معتقدند این گونه، یک گونه ســبز و 

دوستدار محیط زیست است! 

روایت

اقدام فوری ما غالبا آن قدر طول می کشد که به جای 
بیمار، با جسد بیمار روبه رو می شویم و به جای تماشای 
به موقع یک اثر، با فراموشــی آن. امید اســت که این بار 
چنین نشــود. ســال پیش و پیش تر، هرازگاهی و در هر 
دیــداری که از لاهیجــان به خانــه اش می آمدم، اغلب 
من را براي ناهار نگه می داشــت. آماده شده های دیگر و 
قطعه های تازه ای از آخرین اثرش را نشــانم می داد. این 
یادداشت، پیشنهادی برای چهلمین روز «نمردن» عباس 
کیارستمی، دوست بی وفای من است که هیچ وقت فکر 
نمی کردم قبل از من بمیرد، با آنکه بیش از ۱۲ سال از من 
جوان تر بود. بس که قبراق و اســطقس او قوی و کاری 
بود. تقاضایم، نمایش آخرین اثر دیجیتالی اوست؛ فیلمی 
۲۴ قطعه ای که هر قطعه آن چهاردقیقه ای و مســتقل 
ساخته شده، با مواد و مصالح و عناصر زنده و مستند اما 
کاملا به شــیوه انیمیت Animate یعنی گاه ۲۰۰ عکس 
روی هم نهادن برای شکل دادن یک نمای متحرک؛ کاری 
که تمهیدی ویژه می طلبد برای تماشا. این اثر دیجیتالی 

در اصل مستندی کاملا نامستند است. 
***

بی قرار و بی صبرم. بعد از روزهای ســنگینی ســرد 
دل خفه و لختی خوابگردی در خلأ و لالی و بی میلی ای 
لاابالی و حتی بگویم اوقات گنگ و خشــن قلبی. گویی 
یکهو بیدار شــده ام و می ترســم دیر شــود. دچار ولعی 
بی شکیب برای نوشتن درباره او در همه نشریات جهانم. 
حالا و اینجا، بی حاشــیه، بی درنگ و لعاب، سرراســت 
می خواهم پیشــنهاد کنم، آخرین اثر عباس کیارستمی 
که فیلمی دیجیتالی و ۲۴ قطعه ای اســت و هر قطعه 
مســتقل و چهاردقیقه ای، خوب است به شیوه خاص و 
فضاسازی خاص، در چهلمین روز «نمردن» او به تماشا 
گذاشته شود. خواهم گفت شیوه خاص یعنی چه و چرا. 
از هوشــنگ گلمکانی پوزش می خواهم که ناپیمانی و 
بی قراری کرده و صبر نکرده ام و خواســته ام را در مقاله 
مفصلــی در ویژه نامه مجلــه فیلم بازگویــم. آن وقت، 
فرصتی برای اجرای طرح نبود و به چهلم نمی رســید 
و فعلا شــاید همین یادداشت کوتاه کارساز باشد و شرح 
مفصــل بماند برای وفا به وعده و عهد.  دقیقا نمی دانم 
مخاطب این پیشــنهاد و تقاضای  فوری و شــتاب آلودم 
کیست؟ وراث او، احمد و بهمن؟ آیا خودش راضی است 
باری بر دوش آنها بگذارد؟ وزیر ارشــاد و رئیس سازمان 
ســینمایی او که آن همه اهل مراعــات بود و طی حدود 
۲۰ ســال مراوده و دوستی بی وقفه مان، گواهم هیچ گاه 
نمی خواست یک ریال از بیت المال و اموال مردم که در 
اختیار حکومت است و بسیاری از آقایان چون ارث پدری 
به آن می نگرند، به سود خود استفاده و سوءاستفاده کند 
یا از خانه سینما؟ این را هم نمی دانم خانه سینما چقدر 
حق و توان اجرای درخواســتم را دارد و او راضی است 
بــه این کار و بار بر دوش آنها و انجام دادن کار را از خانه 

سینما بخواهد؟ 
***

اثری که پیشــنهاد می کنــم در چهلمین روز ســفر 
جاودانگی اش به تماشــا نهاده شــود، آخرین فیلم اثر 
اوســت و برای نمایش نیازمند تمهیدات ویژه ای است. 

البتــه ۴۸ عکس در قطع بزرگ کــه طی همین روزهای 
بیماری او چاپ شد و عکس های موزه های لوور که قبلا 
آماده شــده بود، شاهکار عکاسی کیارستمی است و دو، 
ســه کار ناتمام هم هســت که فعلا حرف بر سر همین 
فیلم ۲۴ قطعه ای اوســت و نمایشــش در چهلم او... .
درســت قبل از رفتن برای عمل جراحــی دوم و پس از 
عمل جراحی قبلی، در بهمن ماه شــاهد کار روی آخرین 
قطعه ها بودم. به مرور و طی چند دیدار ســال پیش در 
خانه هربار چند تکه را نشــانم داده بود و شــبی هم که 
می رفت بســتری شــود، زنگ زده بود و گفته بودم تمام 

شده اند و حرف های دیگر... .
***

بعد از عمل و در دیداری چند روز مانده به ماه رمضان 
که در خانه بســتری بود و از لاهیجــان به دیدارش آمده 
بــودم، مدت زمانی طولانی من را نگه داشــت و مفصل 
صحبت کردیم،  از جمله دربــاره نمایش این ۲۴ قطعه. 
با آن همه دشــواری و ناتوانی و ســخن به سختی اش، با 
اشــتیاق و دقت به نظرم گــوش داد. قبلا هم به او گفته 
بــودم. این قطعــات برای تماشــا هر یــک نیازمند یک 
فاصله گذاری اند. هی پرســتار خانگی اش نگران حالش 
می آمــد و هی او با دســت اشــاره می کرد کــه برود و 
بریده بریده حرف می زد و حرف می زدیم. می گفت پس از 
هر قطعه، مدتی در سیاهی موسیقی پخش شود و بعد از 
مکثی گفت: پس از مکثی، قطعه بعدی شروع شود. من 
موافق نبودم و در ذهنم ابتکاری در نمایش، کاری بود در 
مایه آنچه ایتالیایی ها برای نمایش پروژه تعزیه او انجام 
داده بودند. از معماری ســنتی تماشــاخانه خود که یک 
کلوزئوم باستانی بود و طراحی عالی آن مخصوص تعزیه 
زنده و نمایش هم زمان با تماشــاگران ایرانی می دانستم، 
در ایران. چنان هزینه ای کسی بر دوش نخواهد گرفت و 
پیشنهادم چیزی بود که او هم دوست داشت و به عنوان 
آزمایش با یک قطعه «اســب ها» در آخرین نمایشــگاه 
عکس پس از عمل قلبش اجرا شــده بود. لازم نیســت 
بنایی تازه و گرد ساخته شود، یک سوله یا سالن مستطیل 
بزرگ هم کافی بود تا به ۲۴ غرفه از هم جدا با فاصله ای 
اندک از هم تقســیم شــود و هر غرفه مثلا ۲۴ صندلی و 
پرده ای داشته باشــد و در آن یک قطعه چهاردقیقه ای، 
پی در پی نمایش داده شود و در غرفه بعدی قطعه دیگر. 
حال تماشــاگر می توانســت از هرجا شــروع کند و وارد 
غرفه ای شــود و هرچند بار می خواهد مکررا یک قطعه 
چهاردقیقــه ای را ببیند، اما ناگزیر می شــد بــرای دیدن 
قطعــه بعدی بیرون بیاید و برود غرفه دیگر و این فضای 
فاصلــه و مکــث لازم را به وجود مــی آورد. گفتم حتی 
می تواند دقایقی معطل شــود، هوا بخورد، چایی بنوشد، 
با دوســتش کمی درباره فیلمی که دیده، صحبت کند و 
سپس وارد غرفه دیگر برای تماشای قطعه ای دیگر شود 
و لازم نیست همه فیلم ها را هم یک دفعه تماشا کند. این 
نمایش مثلا می تواند یک ماه طول بکشد و هر فردی برود 
و بار دیگر بیاید و چند قطعه دیگر را ببیند. این یک شیوه 

نو متناسب و درخور این تجربه آوانگارد کیارستمی بود. 
***

 امیدوارم به طور جدی این پروژه پیگیری  شود.
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